
 25 مجیـدی  مجیـد   
فروردیـن مـاه 1338 در 
متوسـط  طبقـه  از  خانـواده‌ای 
جامعـه در تهـران بـه دنیا آمـد. فعالیتش را بـا بازیگری در 
گروه‌هـای تئاتر آماتوری در 14 سـالگی آغـاز کرد. پس از 
دریافت مدرک دیپلم، تحصیلات خود را در رشـته هنر در 
دانشـکده هنرهای دراماتیک تهران ادامـه داد. با پیروزی 
انقالب بـه صـورت جدی وارد حوزه سـینما شـد و فعالیت 
فیلمسـازی خود را آغـاز کرد. مجیدی در سـال 59 اولین 
دوربیـن  بـا  را  »انفجـار«  نـام  بـه  کوتاهـش  فیلـم 
16میلی‌متری و با امکانات حوزه اندیشـه و هنر اسالمی 
سـاخت. علاقه او به سـینما باعث شـد بـه تجربه‌هایی در 
زمینـه بازیگری در فیلم‌های مختلف دسـت بزند. از میان 
ایـن فیلم‌هـا می‌تـوان به فیلم »بایکوت« سـاخته محسـن 
مخملباف در سـال 1365 اشـاره کرد که در آن نقش یک 
در  همچنیـن  می‌کـرد.  بـازی  را  سـرخورده  کمونیسـت 
همـان سـال در فیلم »تیربـاران« بـه کارگردانی علی‌اصغر 
شـادروان در نقـش شـهیدعلی اندرزگـو ظاهـر شـد. در 
سـال‌های بعـدی، مجیـدی بـه نویسـندگی و کارگردانـی 
روی آورد و چنـد فیلـم کوتاه هم سـاخت. اولین فیلم بلند 
و قابـل توجـه او که خود نیز کارگردانی و نویسـندگی آن را 
انجـام داد، »بـدوک« نـام داشـت. مجیدی این فیلـم را در 
سـال 1371 سـاخت. خـودش درمـورد سـاخت ایـن اثـر 
می‌گویـد: »زمانـی کـه بـه تهیه‌کننـده کارم دربـاره ایـن 
فیلـم گفتـم، اصال قصـه برایـش جـذاب نبـود و بـه مـن 
پیشـنهاد داد سـاخت فیلـم مسـتند را دنبال کنـم اما من 
فکـر می‌کردم کـه دیگـر نمی‌توانم بـا مسـتند حرف‌هایم 
فیلـم  قالـب  در  را  خـودم  حـرف  می‌خواسـتم  و  بزنـم  را 
داسـتانی بگویـم. بـا آنهـا خیلـی بحـث کـردم تـا راضـی 
شـدند ایـن فیلـم را بـا نصـف هزینـه روز فیلم‌هـای دیگـر 

سینما بسازم.«
فیلمنامه »بدوک« تجربه مشـترک مجیدی و سـیدمهدی 
شـجاعی اسـت. این فیلـم در بخش دو هفتـه کارگردانان 
جشـنواره فیلـم کـن بـه نمایـش درآمـد و توانسـت برنـده 
شـود.  تهـران  در  فجـر  فیلـم  جشـنواره  از  جایـزه  چنـد 
امـا ایـن فیلـم بـه خاطـر نـگاه انتقـادی‌ای کـه داشـت از 
طـرف برخـی منتقـدان و مسـئولان وقـت، اثری سـیاه‌نما 
تفسـیر شـد و حتـی در سـال‌های بعـد مشـکلاتی بـرای 
ادامـه مسـیر فیلمسـازی مجیـدی بـه وجـود آورد. گفتـه 
می‌شـود کـه مقـام معظم رهبـری بعـد از دیـدن این فیلم 
و اطمینـان از بسـتر واقعـی فیلـم، دسـتور دادنـد که کل 
مـورد  در  آن منطقـه عـوض شـوند. مجیـدی  مسـئولان 
سـال‌های بعـد از سـاخت فیلـم »بـدوک« می‌گویـد: »بعد 
از بدوک سـه سـال نتوانسـتم فیلـم بسـازم. بارها تصمیم 
گرفتـم مسـیر کارم را تغییـر بدهـم اما در همیـن مدت دو 
فیلمنامـه »پـدر« و »بچه‌های آسـمان« را نوشـتم و تصمیم 
گرفتـم همیـن راه را بـا همـه سـختی‌ها ادامـه دهـم. بـا 
وجـود اینکـه فیلمنامه‌هـا را بـه هـر کجـا ارائـه مـی‌دادم، 
بـه  تبدیـل  قابـل  قبـول نمی‌کردنـد و می‌گفتنـد اصال 
فیلـم نیسـت ولـی من همچنـان سـماجت به خـرج دادم 
تا اینکه هر دو فیلم سـاخته شـدند و اتفاقـا جوایز داخلی 
و خارجـی بسـیاری هـم گرفتنـد. حتـی فیلـم »بچه‌هـای 

آسـمان« تـا نامـزدی اسـکار هـم پیـش رفت.«

 »بچه‌های آسمان« چگونه ساخته شد؟
را  آسـمان«  »بچه‌هـای  فیلـم  سـال 1375  در  مجیـدی 
سـاخت. این فیلـم برنده جایـزه بهترین فیلم از جشـنواره 
بین‌المللـی فیلـم مونتـرال و نامـزد کسـب جایـزه اسـکار 
بهتریـن فیلم غیرانگلیسـی‌ زبان شـد. این فیلم توانسـت 
تحسـین منتقـدان داخلـی و خارجی و همین‌طـور اقبال 
مخاطبـان را بـا خـود بـه همـراه داشـته باشـد. مسـعود 
فراسـتی ازجملـه منتقدانـی اسـت کـه خیلـی سـخت از 
فیلم‌هـای سـینمای ایـران تعریـف می‌کنـد ولـی آن‌قـدر 
تحـت تاثیر این فیلـم قرار گرفته بـود که کتابی دربـاره آن 
منتشـر کـرد.  مجیدی که حالا به شـهرت جهانی رسـیده 
بـود، در سـال1377 بـا تولید فیلـم‌ »رنگ خدا« توانسـت 
جایـزه بهترین فیلم از جشـنواره بین‌المللی فیلم مونترال 
را ازآن خـود کنـد و همچنیـن توانسـت رکـورد جدیـدی را 
در میـزان فـروش یـک فیلـم آسـیایی در گیشـه بـه نـام 
خـود ثبـت کنـد. »رنـگ خـدا« در ایـالات متحـده آمریـکا 
از راه فـروش حـدود فقـط 30 سـینما تقریبـا دو میلیـون 
دلار بـه دسـت آورد. فیلـم جانمایـه دینـی دارد و گفتـه 
می‌شـود برگرفتـه از آیـه 138 سـوره بقـره در قـرآن کریـم 
اسـت. »صبغـه‌ا... و مـن أحسـن مـن‌ا... صبغـه و نحن له 
عابـدون.« رنـگ خـدا و کیسـت نیکوتـر از خـدا در رنـگ و 

ماییـم بـرای او پرستشـگران. 
آمریکایـی،  مشـهور  فیلم‌هـای  منتقـد  ایبـرت،  راجـرت 
سـخن خـود را در مراسـم آغـاز نمایـش فیلـم با »بسـم‌ا... 
الرحمن الرحیم« شـروع کرد. او دربـاره »رنگ خدا« گفت: 
»شـکی نیسـت کـه نویسـنده و کارگـردان ایـن فیلـم -که 
عنـوان آمریکایی آن رنگ بهشـت اسـت- مجید مجیدی، 
برخالف بسـیاری از کسـانی کـه به هنـر دینـی معروفند 
و هدف‌شـان تنهـا تبلیـغ بـرای یـک دیـدگاه و بی‌توجهی 
بـه دیدگاه‌هـای دیگـر اسـت، از اعماق دل خود احسـاس 
می‌کنـد کـه کارش، تقـرب صادقانـه بـه خدا اسـت. فیلم 
مجیدی رو به سـوی بالا دارد، نه راسـت و چپ.«  مجیدی 
دو سـال بعد فیلم سـینمایی »بـاران« را سـاخت که جوایز 
بین‌المللـی زیادی را از جشـنواره‌های معتبر کسـب کرد؛ 
ازجملـه جایزه بهترین فیلم از بیسـت‌وپنجمین جشـنواره 
جهانـی فیلم مونتـرال و نامزدی در مراسـم جوایز آکادمی 
فیلـم اروپا. گفته می‌شـود زمانـی که این فیلم، در کشـور 
ایـن کشـور  بـود، پـاپ در  آلمـان اکـران عمومـی شـده 
حضـور داشـت و در پیامـی بـه همـه کاتولیک‌هـای ایـن 
کشـور از آنهـا خواسـت ایـن فیلـم را حتما ببینند زیـرا این 
فیلـم تمـام زیبایی‌هـای خداونـدی را به نمایش گذاشـته 
اسـت. مجیدی در آن سـال‌ها کـه افغانسـتان درگیر نزاع 
و حملـه آمریکا بود، به سـراغ کشـور همسـایه رفـت. او در 
سال 2001 و در جریان جنگ افغانستان، فیلم »پابرهنه 
تـا هـرات« را کـه مسـتندی عاطفـی دربـاره کمپ‌هـای 
پناهنـدگان در افغانسـتان بـود، تهیـه و کارگردانـی کـرد؛ 
فیلمـی کـه توانسـت برنـده جایـزه فیپرشـی از جشـنواره 

بین‌المللـی فیلم تسـالونیکی شـود. 
ایـن کارگـردان سـینما، در سـال 1384 فیلـم سـینمایی 
»بیـد مجنـون« را سـاخت. ایـن فیلم دربـاره مـرد متاهل و 
نابینایی اسـت که با به دسـت آوردن مجـدد بینایی خود، 
در عشـق شـخصی بـه جـز همسـرش گرفتـار می‌شـود. 
»بیـد مجنون« توانسـت از جشـنواره فیلم فجـر در تهران، 
چهـار جایـزه کسـب کنـد. مجیـدی یکـی از مهم‌تریـن 

و تاثیرگذارتریـن فیلمسـازان سـینمای ایـران اسـت کـه 
می‌زنـد.  مـوج  فیلم‌هایـش  در  شـاعرانگی  و  سـادگی 
مجیدی در سـال 86 فیلم سـینمایی »آواز گنجشـک‌ها« 
را سـاخت. فیلمـی کـه در نمایش‌های بین‌المللـی، مورد 
تقدیـر قـرار گرفـت. خبرگـزاری فرانسـه در زمـان نمایـش 
ایـن فیلم در جشـنواره برلین نوشـت: »آواز گنجشـک‌ها« 
هماننـد فیلـم »بچه‌هـای آسـمان« کـه در سـال ۱۹۹۹ 
ابتـکار  و  بی‌گناهـی  شـد،  اسـکار  فیلـم  بهتریـن  نامـزد 

کـودکان را در مقابلـه بـا سـختی‌ها و مشـکلات زندگـی به 
تصویر کشـیده اسـت.« 

مجیـد مجیـدی وقتـی در دهـه ۶۰ فعالیـت رسـمی‌اش 
را در سـینمای ایـران آغـاز کـرد، ابتـدا بـه حـوزه هنـری 
آمـد. آن روزهـا محسـن مخملبـاف تقریبا همـه‌کاره حوزه 
هنـری بـود و چهـار فیلـم اول، از میـان 10 فیلمـی کـه 
مجیـدی در دهـه ۶۰ بـازی کـرد، بـه نویسـندگی یـا بـه 
کارگردانـی محسـن مخملبـاف بـود. البته چنیـن چیزی 
بـه معنـای صمیمیـت آن دو نفـر نبـود؛ چراکـه سـال‌ها 
بعـد، مخملبـاف در راه ارسـال سـومین اثـر مجیـدی بـه 
جشـن آکادمـی مانع‌تراشـی‌هایی کـرد کـه باعـث شـد 
هـم دریافـت اولین جایزه اسـکار برای سـینمای ایران ۱۵ 
سـال بـه تاخیر بیفتد و هم اینکه مجیـد مجیدی هیچ‌گاه 
نتوانـد ایـن جایـزه را دریافت کنـد. خود مجیـدی ماجرا را 
این‌طـور روایـت می‌کنـد: »کمپانـی میراماکـس بـا فیلـم 
»بچه‌هـای آسـمان« چنـد برابـر سـرمایه اولیـه‌اش سـود 
کـرد. زمینـه حضـور فیلـم در اسـکار از همین‌جـا شـروع 
شـد. فیلم که به میراماکـس واگذار شـد، رئیس کمپانی، 

یادداشـتی  و  شـد  فیلـم  عاشـق  واینشـتاین،  هـاروی 
دربـاره‌اش منتشـر کـرد که نوشـته بود این فیلـم مثل یک 
صـدف دریایـی نـاب اسـت. او شـروع کرد بـه اصـرار برای 
اینکـه مـا مقدمـات فرسـتادن اثـر را بـه آکادمـی فراهـم 
کنیـم. از همـان سـال بـود کـه در ایـران، بحـث انتخـاب 
فیلـم برای اسـکار جدی شـد. خیلی‌ها هنـوز قوانینش را 
درسـت نمی‌دانسـتند. فـرم ارسـال فیلـم به آکادمـی آمد 
و مخملبـاف فـرم را گرفـت تـا آن را بـرای فرسـتادن فیلـم 

»گبـه« پـر کند.«
مجیـدی می‌گویـد: »اعمـال نفـوذ مخملبـاف در هیـات 
انتخـاب فیلـم ایرانـی عـازم بـه اسـکار، در حالـی بـود که 
واینشـتاین قـول دریافـت جایـزه اسـکار را بـرای آن دوره 
بـه مـا داده بـود.« او ادامـه می‌دهـد که »مخملبـاف رفت 
یـار جمع کرد و پشـتوانه‌هایی بـرای خودش درسـت کرد 
تـا »گبـه« را بـه اسـکار بفرسـتد. گروهـی بـرای حکمیـت 
سـر ایـن قضیـه تشـکیل شـد. رفتنـد آدم جمـع کردنـد 
کـه از »گبـه« تعریـف کننـد و بگوینـد چقدر شـانس برای 
دریافـت اسـکار دارد. مـا هـم می‌گفتیـم آقـا، ایـن فیلـم 
همـه جایزه‌هـای مهـم جشـنواره فیلـم مونتـرال را بـرده، 
از طـرف دیگـر بـرای اولین‌بـار یـک کمپانی بزرگ پشـت 
فیلـم درآمـده و آن را خریـده. خـود هـاروی واینشـتاین 
نامـه‌ای نوشـت و فرسـتاد کـه هم‌اکنـون نیـز در فارابـی 
موجود اسـت. نوشـته بـود ضمن احتـرام به فیلـم »گبه«، 
خودتـان  سـینمای  از  را  شـانس  ایـن  نبایـد  معتقـدم 
بگیریـد، چـون مـن بـا قاطعیـت می‌گویـم این فیلـم جزء 
پنـج نامـزد اصلـی خواهد شـد و ایمـان دارم جایـزه را هم 

خواهـد گرفـت. نوشـته بـود بـا توجـه بـه اینکـه امسـال 
رقیـب مهمـی وجـود نـدارد، در اینکـه در اسـکار نامـزد 
دارم  ایمـان  می‌گویـم  امـا  نکنیـد،  شـک  شـد  خواهـد 
جایـزه را هـم خواهـد گرفـت.« امـا مجیـدی می‌گویـد: 
»آن روزهـا اکثریـت بـا مخملبافی‌هـا بود پـس دیگر چانه 
نزدیـم! او می‌گویـد نامـه را آوردیـم و بـه آنها نشـان دادیم 
امـا هرکسـی سـعی کـرد بـا لطایف‌الحیـل نامـه را ندیده 
بگیـرد. یکـی گفـت حـالا دیگـر قـرار اسـت یـک کمپانی 

یهـودی برای سـینمای مـا تصمیم بگیـرد؟! فضـا جوری 
بـود کـه چانه‌زنی فایده نداشـت و مـن قبـل از رأی‌گیری 
نهایـی، نامه‌ای نوشـتم که ما می‌خواسـتیم مثل قهرمان 
فیلم‌مـان سـوم بشـویم، حـالا هم همـان سـومی را قبول 
داریـم. شـما فیلـم »گبـه« را بفرسـتید. واینشـتاین وقتی 
دیگـری  نامـه  شـد.  ناراحـت  خیلـی  فهمیـد  را  قضیـه 
نوشـت و گفـت: »خیلـی از ایـن اتفـاق متاسـفم و بدانید 
یـک فرصـت تاریخـی را از سـینمای خودتـان گرفتیـد، 
اکـران  آینـده  سـال  تـا  را  فیلـم  می‌کنـم  خواهـش  امـا 
نکنیـد و چنـد مـاه مانـده بـه مراسـم سـال بعـد، نمایـش 
دهیـد، ماهـم فیلـم را در جهـان پخـش نمی‌کنیـم، ولـی 
از مدیران‌تـان قـول بگیریـد تضمیـن بدهنـد بـرای سـال 
آینده »بچه‌های آسـمان« را برای اسـکار بفرسـتند؛ یعنی 

این‌قـدر مطمئـن بـود.«
امـا سـال بعد کـه مجیـدی فیلمـش را به جشـن آکادمی 
بـرد، آنچنان که رئیس کمپانی نت‌فیلیکـس در دوره قبل 
می‌گفـت، بی‌رقیـب نبـود. در آن سـال روبرتـو بنینـی بـا 
فیلمـی درباره یهودسـتیزی‌های معاصر بـا جنگ‌جهانی 

دوم بود که در سـکانس انتهایی‌اش یک کشـتی با پرچم 
کشـتی‌ای  چنیـن  طبیعتـا  و  می‌شـد  کادر  وارد  آمریـکا 
مسـتقیما به سـمت سـکویی می‌رفت کـه جایزه اسـکار را 

بـه فیلم برگزیـده غیـر انگلیسـی‌زبان اهـدا می‌کردند. 
شـاید اگـر مخملبـاف وجـود نداشـت، غیـر از هزارویـک 
رقـم  دیگـری  طـور  مـا  سـینمای  در  کـه  دیگـر  اتفـاق 
می‌خوردنـد، در ایـن مورد هم ما با گرفتن تندیس اسـکار 
در اواخـر دهـه 70، از آن به بعد و تا به امروز سـینمای‌مان 
را در مسـیر دیگری می‌دیدیم؛ در مسـیری کـه حدود ۲۰ 
سـال بعـد یـک جایـزه اسـکار از کارگردانـی دیگر، تـا این 
حـد همـه را ذوق‌زده نکنـد و اجازه ندهد که این فیلمسـاز 
برای قاطبه فیلمسـازان سـینمای ما تبدیل به بت بشـود. 
جایزه اسـکار بـرای »بچه‌های آسـمان« حداقـل فایده‌اش 
ایـن بـود کـه یگانگـی اصغـر فرهـادی را در سـینمای مـا 
می‌شکسـت و آن مـوج پسـافرهادی کـه بعـد از »جدایـی 
نـادر از سـیمین« بـه راه افتاد، تـا حدودی ارتفـاع کمتری 

می‌کرد.  پیـدا 
بـه هـر حـال اگـر در دهـه 60 مخملباف بر جو سـینمای 
ایـران حکومـت می‌کرد)بـا دوپینـگ نهادهـای دولتی یا 
بـا هـر وسـیله دیگـری...(، در دهـه 70 نفـوذ او کم‌کـم 
رو بـه افـول گذاشـت و یکـی از کسـانی کـه در فضـای 
جدیـد پـا گرفـت، همین مجیـد مجیـدی بود. سـینمای 
ایـران وقتـی بـه اواسـط دهـه 70 نزدیـک شـد، همچنان 

کـه از فضـای دفاع‌مقـدس فاصلـه می‌گرفـت، به سـمت 
می‌کـرد؛  پیـدا  تمایـل  آرام‌بخـش  و  آرام  سـینمای  یـک 
بـه سـمت سـینمایی کـه نمایشـگر جهانـی کم‌تنش‌تـر 
عبـاس  کـه  بـود  اینجـا  بـود.  شـاعرانه‌تر  حـدودی  تـا  و 
کیارسـتمی و مجیـد مجیـدی مطـرح شـدند و اولـی را 
فسـتیوال فیلـم کـن و دومـی را جشـن آکادمـی اسـکار 
تـا مرتبـه‌ای در ذهـن اهالـی سـینمای ایـران بالا کشـید 
کـه دیگـر می‌شـد آنهـا را قطب‌هـای غالـب هنـری در آن 
ایـام دانسـت. البتـه کیارسـتمی چنـدان قصه‌گـو نبـود 
و همیـن ویژگـی خاصـش کـه در حقیقـت دسـتور زبـان 
سـینما را گسـترش مـی‌داد، باعث جلب شـدن بسـیاری 
از توجهـات به سـمت او شـد. اما مجیـدی قصه می‌گفت 
و شـیرین و آرام‌بخـش و صلح‌آفریـن هـم می‌گفـت. آن 
معنویـت غیرسیاسـی و کم‌تنـش کـه در آثار کیارسـتمی 
و مجیـدی مـوج می‌زد، شـاید مناسـب احـوال مخاطبان 
ایرانـی در دهـه 70 بـود. امـا از بیـن ایـن دو نفـر مجیـد 
مجیـدی چون قصه‌گو هـم بود، با اقبال بیشـتری مواجه 
شـد. در همـان ایام یـک فیلمسـاز دیگر هم مطـرح بود؛ 
داریـوش مهرجویـی. فیلمسـازی که سیاسـی و فلسـفی 
فیلـم می‌سـاخت و مسـائل طبقـه متوسـط رو بـه بـالا و 
دغدغه‌هـای طیـف روشـنفکر ایرانـی را نمایـش مـی‌داد. 
و  محبوبیـت  از  بی‌بهـره  میـان  ایـن  در  هـم  مهرجویـی 
مخاطبـان  به‌خصـوص  سـینما،  مخاطبـان  مقبولیـت 
حرفـه‌ای آن نبـود، امـا سـال‌ها گذشـت تا سـینمایی که 
چنیـن طیـف و طبقـه‌ای را در کانـون توجهاتـش قـرار 
مـی‌داد، صاحب‌الــزمام جریـان فرهنگی کشـور و عنصر 

مسـلط در جـدول عناصـر سـینمای ایـران بشـود. 

 چگونه فرهادی در سینمای بین‌الملل جای 
مجیدی را گرفت؟

اصغـر فرهـادی بعـد از دو فیلـم »رقـص در غبار« و »شـهر 
زیبـا« کـه تجربه‌هایی در تقلید از فضاهای نئورئالیسـتی 
بودنـد، با »چهارشـنبه سـوری« به سـمت طبقه متوسـط 
آمـد. او خودش می‌گفـت که برای این فیلـم از »گزارش« 
عبـاس کیارسـتمی وام گرفتـه؛ امـا پر‌پیدا بـود که چنین 
فیلم‌سـاختنی، بـه جهـان مهرجویـی خیلـی نزدیک‌تـر 
اسـت تا کیارسـتمی. »درباره الی« تجربه بعدی فرهادی 
در ایـن لایـن بـود و باعـث شـهرت بسـیار زیادی بـرای او 

 . شد
ایـن فیلـم پـس از کسـب جایـزه خـرس نقـره‌ای برلیـن، 
به‌عنـوان نماینـده ایـران در مراسـم اسـکار هـم شـرکت 
کـرد امـا توفیـق خاصـی بـه دسـت نیـاورد؛ در حالـی که 
»جدایـی نـادر از سـیمین« بـاز هـم از همان مسـیر عبور 
کـرد، هـم در برلیـن، ایـن بـار جایـزه خـرس طال گرفـت 
و هـم وقتـی بـه جشـن آکادمـی رفـت، اولیـن تندیـس 
اسـکار را بـرای سـینمای ایـران بـه ارمغـان آورد. دیگـر 
مجیـد  سـلطنت  دوران  کـه  می‌شـد  اعالم  رسـما  بایـد 
مجیـدی در سـینمای قصه‌گـوی ایـران بـه پایان رسـیده 
و اصغـر فرهـادی به جای او آمده اسـت. البتـه این را هم 
حتمـا بایـد اشـاره کرد کـه در دوران اوج اقبال نسـبت به 
امثـال مجیـدی، سـینمای ایران تکثر بیشـتری داشـت. 
آن روزهـا هـم بیضایـی مشـهور بـود، هـم تقوایـی، هـم 
مهرجویی، هم کیارسـتمی و هم... . خسـرو سینایی هم 
گاهـی فعالیت‌هـای تاثیرگـذاری انجـام مـی‌داد و هنـوز 
دوران مسـعود کیمیایـی کامال بـه اتمـام نرسـیده بـود. 
از طرفـی دیگـر امسـال رخشـان بنی‌اعتمـاد، کیانـوش 
هـم  و...  هنرمنـد  محمدرضـا  افخمـی،  بهـروز  عیـاری، 
فعالیت‌هایشـان دیده می‌شـد و در همـان دوران بود که 
دوربین‌شـان  حاتمی‌کیـا  ابراهیـم  و  ملاقلی‌پـور  رسـول 
آورده بودنـد و گاهـی  بـه شـهرها  از مناطـق جنگـی  را 
تندتریـن نقدهـای اجتماعی را مصـور می‌کردند؛ نقدها 

و فیلم‌هایـی کـه خیلـی بـه چشـم می‌آمـد.
ادامه در صفحه ۵

w w w . F a r h e e k h t e g a n . i r
دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷   ۴ شوال ۱۴۳۹    ۱۸ ژوئن ۲۰۱۸  شماره  ۲۵۱۷ 4

صفحه آرا : بهزادی

گزارش و یادداشت‌هایی درباره کارنامه سینمایی مجید مجیدی

پایان آقای رمانتیک؟
 پس از اکران ناموفق آخرین ساخته مجید مجیدی پرونده  ۳۰ ساله  فعالیت 

این کارگردان باسابقه را بررسی ‌کردیم

 سینما
قیمت انواع خودروهای کره‌ای در بازار تهران
جدول فروش آثار سینمایی مجید مجیدی

ــه  ــده ک ــارج ش ــوان« خ ــینما »ج ــرگروه س ــران س ــت اک ــی از نوب ــدی در حال ــد مجی ــینمایی مجی ــر س ــن اث ــا« تازه‌تری ــوی ابره ــرداد 97  »آن‌ س ــنبه 23 خ از چهارش
بعــد از حــدود دومــاه نزدیــک بــه 194 میلیــون تومــان فــروش داشــته اســت. بــا نگاهــی بــه آمــار فــروش فیلم‌هــای مجیــد مجیــدی در طــول قریــب بــه 30 ســال 
فیلمســازی‌اش، میــزان فــروش، آثــار ســینمایی کــه در کشــور اکــران شــده اســت را بررســی می‌کنیــم. بــا نگاهــی بــه ســتون آخــر جــدول زیــر خواهیــم دیــد کــه 
میــزان ســلیقه و مدیریــت اکــران در ســال‌های ابتدایــی دوران فیلمســازی مجیــد مجیــدی چــه تفاوتــی بــا ایــن روزهــای ســینمای ایــران دارد. مثــا در ســال‌هایی 
ــن  ــه ای ــی ک ــت؛ در حال ــت داش ــری، رقاب ــام داود میرباق ــردان صاحب‌ن ــر کارگ ــی« اث ــروش »آدم برف ــم پرف ــا فیل ــدی ب ــد، مجی ــران می‌ش ــمان« اک ــای آس ــه »بچه‌ه ک
روزهــا فیلــم مجیــدی در قعــر جــدول فــروش قــرار گرفتــه و تدبیــر پخش‌کننــدگان و ســینماداران بــه گونــه‌ای اســت کــه غالــب ســینماها در اختیــار فیلم‌هایــی چــون 

»تگــزاس« اســت و پرفروش‌تریــن فیلــم امســال، »مصــادره« اســت.
 بــا وجــود اینکــه آمــار فــروش فیلــم بهتریــن تبلیغــات بــرای فیلــم و صاحب‌اثــر اســت ولــی بــا توجــه بــه اینکــه توزیــع ســالن‌های ســینمایی در کشــور عادلانــه نیســت 
و سیاســت‌های اکــران در مــورد هــر فیلــم متفــاوت اســت، بحــث در مــورد آمــار فــروش ســالن‌های ســینماها، معیــار دقیقــی از اثرگــذاری و مانــدگاری یــک محصــول 
فرهنگــی در فضــای جامعــه نیســت. ولــی از جهتــی می‌تــوان بــه عنــوان شــاخصی بــرای نــوع سیاســتگذاری‌های اکــران و عرضــه ســالن‌های ســینمایی در نظــر 
گرفــت. بــر اســاس ایــن جــدول، »محمــد رســول‌ا... )ص(« پرمخاطب‌تریــن فیلــم و »بیــد مجنــون« کم‌اقبال‌تریــن فیلــم مجیــد مجیــدی در ســالن‌های ســینمای 

ایــران اســت.

پی‌نوشــت: ارقــام موجــود در جــدول در فاصلــه ســال‌های 75 تــا 87 ، بنــا بــه ســالنامه آمــاری اعــام شــده از طــرف معاونــت توســعه فنــاوری و مطالعــات ســینمایی 
اســت. بــرای ســال‌های 94 و 97 هــم بنــا بــه اعــام آمــار فــروش ســایت ســینماتیکت اعــام شــده اســت.

پرفروش‌ترین فیلم همان سال تعداد 
تماشاچی

متوسط قیمت 
بلیت به ریال سال اکران رقم فروش به ریال نام فیلم

خواهران غریب با رقم فروش
370ميليون تومان 66758 1,211 1375 80/826/600 پدر

آدم برفي با رقم فروش
586ميليون تومان 226365 1779 1376 402/667/100 بچه‌های آسمان

قرمز با فروش 795 ميليون تومان 683234 2890 1378 1/974/445/500 رنگ خدا

كلاه قرمزي و سرو نازبا رقم فروش
835 ميليون تومان 17446 3914 1381 68/276/000 باران

آتش‌بس با رقم فروش 
يك‌ميليارد و 650 ميليون تومان 817 4799 1385 3/921/000 بید مجنون

 چارچنگولیبا رقم فروش
یک‌میلیارد و 900 میلیون تومان 296451 15278 1387 4/529/153/00۰ آواز

‌گنجشک‌ها

محمدرسول ا... با 101 روز نمایش 1827533 800۰0 1394 146/202/640/۰00 محمدرسول ا... )ص(

مصادره با فروش 14 میلیارد تومانی 19400 1000۰0 1397 1/94۰/000/000 آن سوی ابرها

مجید مجیدی وقتی در دهه ۶۰ فعالیت رســـمی‌اش را 

در ســـینمای ایران آغاز کرد، ابتدا به حوزه هنری آمد. 

آن روزها محســـن مخملباف تقریبا همه‌کاره حوزه هنری 

بـــود و چهـــار فیلـــم اول، از میان 10 فیلمی که مجیدی در 

دهه ۶۰ بازی کرد، به نویســـندگی یا به کارگردانی محســـن 

مخملبـــاف بـــود. البتـــه چنین چیزی به معنای صمیمیت آن 

دو نفر نبود؛ چراکه ســـال‌ها بعد، مخملباف در راه ارســـال 

ســـومین اثر مجیدی به جشـــن آکادمی مانع‌تراشی‌هایی 

کرد که باعث شـــد هم دریافت اولین جایزه اســـکار برای 

ســـینمای ایران ۱۵ ســـال به تاخیر بیفتد و هم اینکه مجید 

مجیـــدی هیـــچ‌گاه نتواند این جایزه را دریافت کند. 

خـــود مجیـــدی ماجرا را این‌طور روایت می‌کند: کمپانی 

میراماکس با فیلم »بچه‌های آســـمان« چند برابر ســـرمایه 

اولیه‌اش ســـود کرد. زمینه حضور فیلم در اســـکار از 

همین‌جا شروع شد

میلاد جلیل‌زاده
روزنامه‌نگار


